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چکیده
تحولات سیاسی ایران در سال 1388، زمینه گسترش ادبیات راهبردي و امنیتی را فراهم آورده 
 است. در این روند، موضوعاتی مانند تهدید نرم، قدرت نرم و جنگ نرم مورد توجه قرار گرفته اند. 
به طور کلی، واقعیت های سیاست بین الملل از دوران باستان حکایت از آن دارد که به موازات 
نبردهای محلی، ملی و منطقه ای به وسیله ابزارهای جنگی، جلوه هایی از »جنگ نرم« نیز وجود 
اندیشه های خود  اولین نظریه پرداز جنگ نرم، آرا و  ارتباط، »سون تزو«  داشته است. در این 
و  فکری  زیرساخت های  می دهد  نشان  مسئله  این  است.  کرده  ارائه  میلاد  قبل  را 400 سال 

اندیشه های ادبیات راهبردي، به رغم ارتقا یافتن، تا حد بسیار زیادی ثابت باقی مانده است.
رهیافت های متعارض جنگ نرم بیانگر الگوهای رفتاری متنوع و متفاوت آن است. هر یک از کارگزاران 
اجرایی از الگوی خاصی بهره می گیرد. بین نظریه پردازان متقدم جنگ نرم، می توان به سون تزو، ژومینی، 
کلازویتس و لیدل هارت اشاره کرد. آنان از سال های قبل میلاد تا »عصر راهبرد کلاسیک« رویکردهای 

خود را درباره موضوعات مختلف سیاسی، روان شناختی، اجتماعی و راهبردي ارائه کرده  اند. 
در عصر جدید، استراتژیست های متأخر موضوع جنگ نرم را در قالب فرآیندهای اجتماعی، تسخیر 
ذهن، سازماندهی عقاید، غافلگیری و در نهایت، تهدید نرم ارائه داده اند. از جمله این افراد آرگیولا، 
کمپبل، کوپر، ریچارد هاس و جوزف نای هستند. نظریه پردازان یادشده الگوی رفتاری خاصی را 
در منازعات راهبردي مورد توجه قرار داده اند. از آنجا که جمهوری اسلامی  ایران در معرض جنگ 

نرم قرار دارد، لازم است بر انعکاس اجرایی و عملیاتی چنین رهیافت هایی توجه شود. 
هر یک از رهیافت های متعارض در جنگ نرم، بخشی از واقعیت رفتار راهبردي محسوب می شود. در 
این ارتباط، ادبیات جنگ نرم را می توان براساس قالب های اندیشه راهبردي در عصر فرامدرن مورد 
توجه قرار داد. چنین مفاهیمی  را می توان زیرساخت فکری و اندیشه ای براندازی سیاسی دانست. 
جنگ نرم، جلوه هایی از تعارض و تأثیرگذاری بر قدرت سیاسی را از طریق ابزار های غیرنظامی  
منعکس می سازد. در این مقاله، انعکاس رهیافت های مختلف اندیشه راهبردي در جنگ نرم و آثار 
آن در فرآیندهای رقابت امنیتی بازیگران مورد بازنگری قرار می گیرد. طبیعی است مهم ترین هدف 
این مقاله بررسي آثار رهیافت های متعارض جنگ نرم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی  است. به این 

ترتیب، »رهیافت مقایسه ای در تبیین جنگ نرم« چارچوب نظری مقاله را تشکیل مي دهد. 

راهبرد  مدرن،  راهبرد  راهبرد کلاسیک،  نرم،  تهدید  نرم،  قدرت  نرم،  جنگ  واژگان کلیدی: 
فرامدرن، غافلگیری، کنترل ذهن و کنترل ادراک

1. پزوهشگر موضوعات امنیت بین الملل

فصلنامه آفاق امنیت/ سال سوم / شماره هفتم - تابستان 1389
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مقدمه
از  ترکیبی  راهبردي  می دهد  نشان  که  دارد  طولانی  قدمتي  نرم  جنگ  اندیشه 
تاکتیک های نرم افزاری و سخت افزاری بوده است. موضوع اصلی جنگ نرم، غلبه بر 
ادراک، احساس، اندیشه و رفتار راهبردي کشورها در شرایط جنگ و صلح است. 
پایان ناپذیر محسوب می شود. هر کشوری  دائم  و  امری  نرم  اساس، جنگ  این  بر 
بر اساس ابزارهای قدرت ملی و قابلیت های راهبردي خود درصدد تأثیرگذاری بر 

تصمیم ها و الگوهای رفتاری واحدهای رقیب است.  
دارد. تجربه  امنیتی گسترده ای در پي  به چنین مؤلفه هایی مخاطرات  بی توجهی 
بدون  کشور  این  که  می دهد  نشان  افغانستان  و  عراق  در  آمریکا  نظامی   عملیات 
محاسبه مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی به نبرد مبادرت کرده است. استراتژیست های 
آمریکایی در دوران جورج بوش و دونالد رامسفلد به موضوعات جنگ نرم و تأثیر 
آن در نبردهای راهبردي توجه چندانی نداشتند. نتایج حاصل از اقدامات منطقه ای 
به  منازعات  شرایطی  در  صرفاً  که  است  آن  بیانگر  افغانستان  و  عراق  در  آمریکا 
و  نظامی   تصاعدیابنده  رویارویی  از  یا جلوه هایی  مي انجامد  پایان ناپذیر  جدال های 

عملیاتی به وجود می آید که کشورها با »تصاعد تهدید«1 روبه رو  شوند. 
تصاعد تهدید به شرایطی اطلاق مي شود که واحدهای سیاسی برای نیل به منافع 
محدود به اقدامات پردامنه و جدال های پایان ناپذیر مبادرت می ورزند. اگر جنگ های 
فرسایشی به وجود آید یا کسب اهداف راهبردي با مخاطرات و رویارویی نیروهای 
نظامی  همراه شود، امکان پیروزی نهایی بسیار محدود است؛ زیرا پیشگیری از جنگ، 
یکی از نشانه های قدرت و مطلوبیت راهبردي برای کشورها محسوب می شود. جنگ 
نرم به این مفهوم است که روابط کشورها منازعه آمیز است و از سوی دیگر، آنان 
ترجیح می دهند از ابزارهای نظامی  برای حل مشکلات امنیتی خود بهره نگیرند. بر 
این اساس، سون  تزو تئوری ضربه دوم را مطرح کرد. کلازویتس نیز بر مؤلفه هایی 
مانند روحیه، ابتکار عمل و اعتماد به نفس در روابط و کنش کشورها در شرایط 

بحران تأکید داشته  است. 
رفتار  در  نرم  جنگ  کارکرد  و  چگونگی  به  مربوط  مقاله  این  تحلیلی  قالب های 
راهبردي قدرت های بزرگ است. سؤال اصلی مقاله بر چرایی و چگونگی بهره گیری 

1 . Escalation of Threat 



39

تأکید  پیرامونی  با محیط  برخورد  در  نرم  رهیافت های جنگ  از  بزرگ  قدرت های 
دارد. طبعاً چنین بازیگرانی جایگاه و موقعیت قابل  توجهی در کنش گری براساس 
در  فرادست  بازیگران  بنابراین،  دارند.  راهبردي  اندیشه  در  نرم  جنگ  نشانه های 
رفتار راهبردي خود از الگوهایی بهره می گیرند که بتوانند بر کنش و رفتار رهبران 
سیاسی و نظامی  کشورهای مختلف تأثیرگذار باشند. در این ارتباط، تلاش می شود 
متغیر وابسته »تأثیرگذاری قدرت های بزرگ بر محیط پیرامونی« و متغیر مستقل 
»بهره گیری از رهیافت جنگ نرم« در اندیشه راهبردي نظریه پردازان مختلف مورد 

بررسی مقایسه ای قرار گیرد. 
این دلیل اهمیت دارد که  به  بررسی مقایسه ای رهیافت نظریه پردازان جنگ نرم 
افرادی همانند دونالد رامسفلد رویکردي مشابه کلازویتس و ژومینی در بهره گیری 
از جنگ نرم دارند؛ در حالی که رابرت گیتس و اوباما رهیافت های خود را براساس 
مطالعه  کرده اند.  تنظیم  هارت  لیدل  و  تزو  سون   مانند  استراتژیست هایی  نگرش 
در  فرادست  بازیگران  رفتار  دقیق تر  درک  امکان  متعارض  راهبردي  رهیافت های 
سیاست بین الملل را در قالب الگوهای جنگ نرم فراهم می سازد. در این مقاله تلاش 
می شود چگونگی بهره گیری قدرت های بزرگ از رهیافت روان شناختی، رهیافت ضد 
تعادل، رهیافت فراسیستمیک، رهیافت حماسی و رهیافت نامتقارن در جنگ نرم 

علیه واحدهای منطقه ای و بازیگران هدف بررسی شود.

1. رهیافت روان شناختی در جنگ نرم
محافظه کاران عموماً از رهیافت روان شناختی در رفتار راهبردي استفاده می کنند. 
این رهیافت برای سیاست گذاری امنیتی علیه بازیگران تهدیدکننده، ماهیت جذاب 
دارد. به عبارت دیگر، روان شناسان بر شاخص هایی از جمله توطئه تأکید دارند و 
کلید امنیت سازی را »درک توطئه« برای »رمزگشایی رفتار بازیگران تهدیدکننده« 
می کنند.  تأکید  شرافتمندانه  دروغ  ضرورت  بر  آنان  مواقع  بسیاری  در  مي دانند. 
نئومحافظه کاران آمریکایی از چنین رویکردی در رفتار راهبردي خود در فرآیند جنگ 
نرم علیه بازیگران منطقه ای همانند ایران، عراق و کره شمالی استفاده کردند. بسیاری 
بر این اعتقادند که لئواشتراس دروغ شرافتمندانه را برای امنیت و سیاست ضروری 
می داند. در این نگاه، دروغ گفتن به خلق به یک وظیفه تبدیل می شود، زیرا فقط شمار 
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)Wolfson, 2005: 243( .اندکی از نخبگان از نظر فکری سزاوار درک حقیقت اند
این رهیافت در دوران ریاست جمهوری جورج بوش مورد توجه قرار گرفت. کارگزاران 
افرادی  آرا و رویکرد  تأثیر  این دوران تحت  امنیتی آمریکا در  سیاست خارجی و 
ضرورت  بر  سخت،  جنگ  موازات  به  آنان  بوده اند.  ژومینی  و  کلازویتس  همانند 
بهره گیری از شاخص هایی همانند روحیه، اعتماد به نفس و ابتکار عمل در رفتار 
راهبردي تأکید داشتند. بر اساس اندیشه های راهبرد کلاسیک، مؤلفه ها و عناصر 
روان شناختی نقشي مؤثر در سرنوشت نبردها نداشته اند. بنابراین در چنین قالبی، 
نمی گرفت.  قرار  و سیاسی  امنیتی  موضوعات  تحلیلگران  پردازش  مورد  »روحیه« 
می توان تأکید کرد یکی از موضوعات حیاتی که در محاسبات و برآوردهای عملیاتی 
در  بود.  »روحیه«  عامل  نمی گرفت،  قرار  توجه  مورد  ستادی  افسران  لجستیک  و 

تحلیل نهایی نه قدرت مادی، بلکه روحیه پیکار نظامی  را پیش می برد. 

الف( نقش روحیه و ابتکار عمل در کنش گری راهبردي
هرگونه مداخله گرایی منطقه ای و بین المللی نیازمند آن است که کشورها از ابتکار 
و  سیاسی  حقانیت  براساس  را  خود  کنش  بتوانند  و  باشند  برخوردار  لازم  عمل 
قدرت راهبردي پیگیری کنند. این الگو توسط رامسفلد به کار گرفته شد. ادبیات 
نظریه پردازان  بین  کرد.  ملاحظه  کلازویتس  اندیشه  در  می توان  را  آن  راهبردي 
را در محاسبات نظامی  و  بار عامل روحیه  راهبرد کلاسیک، کلازویتس نخستین 

)Dilaninan, 2009: 29( .راهبردي مورد توجه قرار داد
وی معتقد بود هر جنگی ضعف انسان را مسلم فرض مي کند و در پی بهره برداری از آن 
است. فرماندهان نظامی  اطلاعات نسبتاً دقیقی از توانمندی ابزاری و ساخت های دفاعی 
خود دارند؛ اما مهم ترین موضوع در نبردها مربوط به روحیه و ابتکار عمل نیروهای 
نظامی  است. این امر عموماً مغفول می ماند. آن گونه که کلازویتس می گوید: »میدان 
جنگ، محل آزمایش نیروهای روحی و مادی در فرآیند درگیری و نبرد است. می توان 
گفت قدرت مادی کمی  بیشتر از قبضه  چوبی به نظر می رسد، حال آنکه عوامل روحی، 
فلزی گرانبها، اسلحه ای حقیقی و تیغه ای آبدیده اند. بنابراین، هیچ فرماندهی بدون 
توجه به مؤلفه های روان شناختی نیروهای نظامی  خود نمی تواند به نتایج مؤثری در 

)Clausewitz, 1976: 149( ».روند نبردهای نظامی  و عملیات تاکتیکی نائل شود
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ب( نقش خویشتن داری در کنش گری راهبردي
زمانی که ساختار سیاسی و امنیتی آمریکا با بحران های متنوعی روبه رو شد، زمینه 
به  آمریکا  امنیتی  و  در سیاست خارجی  راهبردي جدید  رهیافت های  برای طرح 
وجود آمد. در این شرایط افرادی همانند رابرت گیتس تلاش کردند رفتار راهبردي 
خود را براساس مؤلفه هایی همانند اعتماد به نفس و خویشتن داری مورد پیگیری و 
توجه قرار دهند. مشابه چنین رویکردی توسط نظریه پردازانی همانند لیدل هارت، 

)Biden, 2009: 22( .ژومینی، به ویژه سون تزو ارائه شده است
سون  تزو برای جنگ، ویژگی هایي کاملًا متفاوت با نظریه پردازان کلاسیک ارائه داده 
است. وی تئوری »راهبرد غیرمستقیم« را بنیان اصلی جنگ نرم برای غافلگیری 
به  معطوف  اندیشه سون  تزو  در  نرم  بنابراین، جنگ  می دانست.  نیروهای دشمن 
غافلگیری  نیروهای دشمن بوده  است. بر اساس چنین رویکردی، ساختار سیاسی 
کشور رقیب در وضعیت ابهام و غافلگیری قرار مي گیرد و اراده خود را برای انجام 

اقدامات متقابل و هوشیاری راهبردي از دست می دهد.

ج( کارکرد مقایسه ای روحیه و خویشتن داری در رفتار راهبردي
را  خود  امنیتی  سیاسی ـ  رفتار  و  اندیشه  آمریکایی،  استراتژیست های  از  یک  هر 
براساس یکی از آموزه های رفتار راهبردي تنظیم کرده اند. در شرایطی که ابزارهای 
قدرت ملی متنوع شده، طبیعی است که آنان نشانه های مختلفی از جنگ نرم را در 
دستور رفتار و فعالیت های حرفه ای خود قرار دهند. این امر می تواند زمینه ارتقاي 

موفقیت کشورها را در حوزه دفاعی و راهبردي فراهم آورد. 
اولین فصل از مجموعه ادبیات راهبردي کلازویتس که با عنوان در باب جنگ منتشر 
شد، تا حد زیادی به مسئله نیروهای روحی به خصوص میان فرماندهان، در ارتش و 
)البته نه کاملًا( در مردم پرداخته است. کلازویتس درباره اهمیت نیروی روحی مردم 
کاملًا آگاهی داشت و در طول تحقیقات خویش مطالب زیادی درباره آن نوشت. 
در کتاب در باب جنگ هم آن را نادیده نگرفت. او به رابطه بین تخصص نظامی 
 و حمایت مردمی، تا حد معقولی که از نیروهای داوطلب می توان انتظار داشت، به 
خوبی واقف بود؛ اما در رهبری واقعی عملیات، عوامل اصلی قطعاً به ذکاوت ژنرال ها 

و کیفیت نیروهای تحت فرمان آنان بستگی دارد. )هاوارد، 1377: 57-8(
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تمام  مؤلفه های یادشده نشان می دهد که هدف کشورها از رقابت و منازعه، کسب 
دستاوردهایی است که هزینه های محدودی برای آنان داشته باشد. بنابراین، پیروزی 
بدون جنگ بیشترین مطلوبیت راهبردي را برای کشورها دارد. استراتژیست هایی 
که به موفقیت بیشتری نائل شده  اند، عموماً در برنامه ریزی دفاعی و امنیتی خود بر 

مؤلفه های جنگ نرم تأکید داشته اند. 
از آنجا که دموکرات ها بر نشانه هایی از خویشتن داری تأکید مي کنند، طبیعی است 
باشند؛ در حالی که  بیشتری داشته  توجه  اقدامات فرسایشی  و  به ضربه دوم  که 
جمهوری خواهان، به ویژه گروه های محافظه کار، رویکرد تهاجمی دارند. آنان برای 
بتواند روحیه و  الگوهایی توجه مي کنند که  به  امنیتی  نبرد و رقابت  موفقیت در 

)Bruno, 2008: 31( .ابتکار عمل شان را در نبرد و در رقابت های سیاسی ارتقا دهد
تزو در کتاب هنر جنگ تأکید دارد که هر گونه تأخیر در جنگ و شناخت مسائل 
جانبی می تواند مطلوبیت های امنیتی بیشتری برای کشورها به وجود آورد. تاریخ 
ادبیات راهبردي نشان می دهد که سون تزو از رویکرد غیرمستقیم در نبردها دفاع 
غافلگیري  فریب،  به  می توان  غیرمستقیم  رویکرد  نشانه های  از جمله  است.  کرده 
نیروهای دشمن، شناسایی نقاط ضعف و آسیب پذیری کشورها و در نهایت، فرسایش 

)Tzu, 1944: 55( .اراده نبرد اشاره کرد
تمام  نظریه پردازان جنگ نرم در اندیشه راهبردي، بر ضرورت »راهبرد غیرمستقیم«1 و 
عوامل روحی، روانی و هم چنین کنش راهبردي کشورها در قالب اقدامات غیرمستقیم تأکید 
داشته اند. در چنین فرآیندی، روحیه، انسجام و همبستگی اجتماعی به عنوان محورهاي 
اصلی »قدرت نرم«2 کشورها محسوب می شوند. بنابراین در فرآیند جنگ نرم لازم است 

شرایطی ایجاد شود که روح همبستگی جامعه و حکومت در کشور هدف کاهش یابد. 
از سوی دیگر، در چنین شرایطی، آمادگی حکومت ها برای پیگیری اهداف مشترک 
در فضای سیاسی و اجتماعی کاهش می یابد. به طور کلی می توان تأکید کرد که 
اگر رویکرد سیاسی و راهبردي نخبگان سیاسی در یک کشور کاهش یابد، به منزله 
آن است که نمی توانند اهداف مشترکی را در حوزه راهبردي پیگیری کنند. در این 
شرایط، زمینه برای کاهش روحیه مقاومت و هم چنین »اعتماد به نفس«3 در برابر 

1 . Indirect Strategy
2 . Soft Power
3 . Self – Confidence 
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)Evonic, 1980: 66( .تهدیدهاي بیرونی فراهم می شود
با توجه به مؤلفه های یادشده می توان نظریه پردازانی را مورد توجه قرار داد که در 
تبیین جنگ نرم، موضوعاتی همانند روحیه، همبستگی اجتماعی، انسجام عاطفی، 
سازماندهی نظامی  و اعتقاد به آرمان های سیاسی را محور اصلی کنش و رفتار خود 
قرار داده اند. این امر نقش روحیه، ایدئولوژی و آرمان ها را در کنش دفاعی برجسته 
با دشمن  نبرد  برای  انگیزه  آن،  موجب  به  که  ایجاد شود  فرآیندی  اگر  می سازد. 
کاهش پیدا کند یا جامعه به این جمع بندی برسد که نبرد و مقاومت نتیجه مؤثری 
تهدیدها کاهش  با  مقابله  برای  ندارد، کارکرد دفاعی چنین واحدهایی  آنان  برای 
می یابد. این امر در اندیشه های راهبردي بسیاری از نظریه پردازان متقدم و متأخر 

ارائه شده است.

2. رهیافت ضد تعادل در جنگ نرم
نظریه پردازان کلاسیک بر رهیافت های تعادل گرا در رفتار راهبردي تأکید دارند، در 
حالی که برخی نظریه پردازان سنتی و پست  مدرن، شاخص های ضد تعادل را محور 
به ثبات، تعادل،  اعتقادند که توان دشمن  این  بر  آنان  اصلی جنگ نرم می دانند. 
روحیه و تدارکات وی وابسته است. بنابراین از طریق الگوهای ضد تعادل می توان 
توان راهبردي دشمن را کنترل کرد. این امر به این مفهوم است که جنگ و رفتار 
راهبردي در شرایطی انجام می گیرد که بازیگر رقیب در وضعیت عدم تعادل قرار 
داشته باشد. سون تزو معتقد است که رهیافت ضد تعادل معطوف به تخریب اراده 

دشمن و القاي فروپاشی یا نابسامانی به او است. )ملیک، 1384: 52-3(
اندیشه های سون تزو همواره مورد استفاده استراتژیست هایی قرار می گیرد که از 
خویشتن داری لازم برخوردارند. آنان بر این اعتقادند که هرگونه اقدامات عملیاتی 
از  اوباما و رابرت گیتس  براي مثال،  بار خواهد آورد.  به  امنیتی زیادی  مخاطرات 
اندیشه سون تزو در برخورد با کشورهایی همانند ایران بهره گرفته اند. این امر به 
منزله وقفه در کنش راهبردي و به کارگیری رفتاری است که زمینه غافلگیری را 

فراهم مي سازد. 
اندیشه سون تزو در گسترش ادبیات راهبردي مبتنی بر جنگ نرم از جایگاه و نقش ویژه، 
منحصر به فرد و ابداع گرایانه ای برخوردار بوده است. تزو راهبرد را به مفهوم هنر بهره گیری 
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از قدرت برای حداکثرسازی امنیت کشورها و هم چنین هنر جنگ، صلح، مذاکره و کنش 
غیرتحریک آمیز در برخورد با سایر کشورها تعریف کرده است. وی باور دارد که می توان از 

طریق مفاهیم غیر تحریک آمیز، به اهداف امنیتی و راهبردي رسید. 
هرگاه واژه های یادشده مورد استفاده استراتژیست  ها قرار گیرد، به این معني است 
که به جلوه هایی از »رفتار غیرمستقیم در کنش راهبردي« توجه شده است. این 
الگو با ادبیات به کار رفته توسط نظریه پردازان جنگ نرم در سال های دهه 1990 
و  اندیشه های سون  تزو  بین  دیگر،  عبارت  به  دارد.  و همگونی  بعد، هماهنگی  به 
جوزف نای در ارتباط با مفاهیمی  همانند جنگ نرم و اندیشه راهبردي همگونی و 

)Weisman, 2003:5( .هماهنگی معنایی ـ مفهومی  وجود دارد

الف( بهره گیری از مؤلفه های اجتماعی در جنگ نرم 
شواهد نشان می دهد که دموکرات ها تمایل بیشتری برای بهره گیری از مؤلفه های 
اجتماعی در جنگ نرم دارند. آنان همواره تلاش می کنند امنیت را بر اساس شاخص ها 
و نشانه های اجتماعی و گفتمانی و بهره گیری از قالب های معنایی ـ مفهومی  مورد 
پیگیری قرار دهند. این الگو طی سال های 2009 به بعد اهمیت بیشتری در رفتار 
امنیتی آمریکا یافته است. باید یادآور شد که کنش گری اجتماعی می تواند مطلوبیت 

)Gates, 2008: 14( .راهبردي در زمان طولانی  را برای کشورها به وجود آورد
عوامل  از  بهره گیری  بر  مبتنی  را  راهبرد  تزو  سون  رویکردی،  چنین  اساس  بر 
اقتصادی، سیاسی، روان شناختی و اخلاقی می داند. استفاده متوازن از مؤلفه های 
دفاع  برای  را  کشور  یک  غیرملموس  و  ملموس  منابع  بسیج  زمینه  یادشده، 
نیروهای  رویکردی،  چنین  در  می سازد.  فراهم  آن  توانمندی های  و  امنیت  از 
تعیین کننده   نقشي  کشور  یک  اجتماعی  انسجام  مانند  مؤلفه هایی  و  اجتماعی 
در  باشند.  رقیب  کشور  در  تردید  ایجاد  عامل  می توانند  مؤلفه ها  این  دارند. 
یک  سیاسی  نخبگان  و  جامعه  که  کرد  ایجاد  شرایطی  باید  نرم  جنگ  فرایند 
کشور ادراک تمایزیافته ای از ساختار سیاسی خود داشته  باشند. در این شرایط، 
از دست می دهند.  مقاومت  و  نبرد  برای  را  درونی خود  تمایلات  و  انگیزه  آنان 
»ولف« در این ارتباط مي گوید: »اگر عده ای رهبران کشور را به عنوان دسته اي 
پر سر و صدا از افراد نادان، شیاد و حقه باز تلقی کنند یا از ادبیاتی بهره ببرند 
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که نشانه هایی از حقارت و بی علاقگی به کشور و ساختار سیاسی بروز کند، در 
چنین  نمي شود.  فراهم  ملی  قدرت  تولید  برای  زمینه ای  هیچ گونه  شرایط  آن 
فقدان  هم چنین  و  بی انگیزگی  ساختاری،  بی اعتمادی  از  جلوه هایی  نشانه هایی 
از بین می رود و  امید سیاسی  اعتماد به نفس را بین جامعه به وجود می آورد. 

)Wolf, 2000: 25( ».آینده برای شهروندان با ابهام رو به رو می شود

ب( بهره گیری از مؤلفه های روان شناختی در جنگ نرم
به  نامتقارن  نبرد  در عصر  نرم  اصلی ترین شاخص  جنگ  روان شناختی  مؤلفه های 
شمار مي روند. آمریکایی ها تلاش دارند از این مؤلفه برای ارتقاي موقعیت راهبردي 
خود در محیط های پیرامونی بهره مند شوند. تحقق این امر در شرایطی امکان پذیر 
طریق  از  راهبردي  مطلوبیت های  به  بتوانند  فرادست  سیاسی  واحدهای  که  است 
کنترل ذهن مجموعه های هدف نائل شوند. به عبارت دیگر، این امر می تواند فضای 

)Gates, 2009: 3( .سیاسی را با شاخص های روان شناسی کنترل پیوند دهد
به این ترتیب، جنگ نرم مربوط به شرایطی است که کشورها انگیزه و اعتماد به نفس 
خود را از دست مي دهند و نمی توانند اهداف راهبردي خود را پیگیری کنند. این 
امر به این مفهوم است که قدرت نرم در چنین کشوری تولید نشده و از همه مهم تر 
هیچ گونه نشانه و زمینه ای برای مقابله با کشور مهاجم به وجود نمی آید. سون  تزو 
الهام بخش بسیاری از نظریه پردازانی بوده  است که رابطه بین جنگ نرم و مشروعیت 
سیاسی را تبیین کرده اند. در چنین فضایی، قدرت نرم دارای کارکرد انسجام بخش 
بین جامعه و حکومت است و همبستگی هنجاری بین جامعه و حکومت را فراهم 

می سازد. در واقع، قدرت نرم زیرساخت قدرت ملی کشورها را شکل می دهد.    
بنابراین می توان به این جمع بندی رسید که به هر میزان انسجام سیاسی و اجتماعی 
کشوري افزایش یابد و به موازات آن، زمینه برای متزلزل سازی انسجام اجتماعی 
و مدیریتی کشورهای رقیب به وجود آید، در آن شرایط، جلوه هایی از قدرت نرم 
توانمندی راهبردي دشمن  بر  تأثیرگذاری  برای  نرم  از قدرت  اگر  شکل می گیرد. 
استفاده شود، زمینه برای پیروزی کشورها در جنگ نرم به وجود می آید. این مسئله 
رابطه تنگاتنگ و پیوستگی بین قدرت نرم و جنگ نرم را در اندیشه راهبردي نشان 

)Palit, 1966: 33( .می دهد
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ج( رویکرد غیرمستقیم و انقلاب های رنگی در جنگ نرم
بسیاری از تحلیلگران جنگ نرم معتقدند که اندیشه های سون تزو بهترین راهنمای 
آنان در کنترل محیط اجتماعی بوده است. این امر به گونه ای انجام می گیرد که 
هیچ  تأثیر مستقیمي بر فرآیندهای سیاسی کشورها به جا نگذارد. سون تزو توانست 
بین اندیشه راهبردي و الگوی رفتار غیرمستقیم رابطه برقرار کند. به همین دلیل، 
وي را نظریه پرداز »رویکرد غیرمستقیم«1 در ادبیات و رفتار راهبردي می دانند. تزو 

مخالف ضربه اول در کنش راهبردي بود. 
مانور  دشمن،  ابتکارات  از  فریب  اصطکاک،  از  اجتناب  دیگر، سون  تزو  عبارت  به 
به  بود.  داده  قرار  رفتار خود  و  اندیشه  اصلی  محور  را  روانی  عملیات  هم چنین  و 
همین دلیل، راهبرد را برنامه ریزی برای نبرد دائم، غیرمحسوس و بدون اصطکاک 
می دانست. عملیات روانی می تواند زمینه  فریب ادراکی، تاکتیکی و عملیاتی را در 
رفتار راهبردي کشورها به وجود آورد. هر یک از این الگوها در انقلاب های رنگی 
مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی هرگونه کنترل محیط بیرونی براساس 

)Lee, 2009: 22( .فریب راهبردي انجام می گیرد
این امر موجب تقویت قابلیت های کشوری مي شود که از طریق به تعویق انداختن جنگ، 
مؤثرترین تاکتیک را برای وارد آوردن ضربه سرنوشت ساز امکان پذیر می داند. بنابراین، 
جنگ نرم به منزله تعویق نبرد برای کنترل اراده و راهبرد واحدهای رقیب محسوب 
می شود. اندیشه سون  تزو در ارتباط با رفتار نظامی، بر اساس مفاهیم و شاخص های 
اجتماعی شکل گرفته است و رابطه ارگانیک بین جامعه و حکومت را به عنوان زیرساخت 

)Phillips, 1988: 55( .نبرد و پیروزی در رقابت های دائم و پایان ناپذیر کشورها می داند
اگر راهبرد کنش غیرمستقیم به کار گرفته  شود، کشورهایی که درگیر معادله جنگ 
نرم هستند، هیچ گاه از بسیج نیروی اجتماعی غفلت نمی کنند. سون  تزو بر این اعتقاد 
است که اصلی ترین ضرورت جنگ نرم آن است که از یک سو، نیروهای اجتماعی خود 
را بسیج کنیم و از سوی دیگر، زمینه ایجاد غفلت، اختلاف  نظر، جدال سیاسی و از بین 
بردن اراده در حوزه اجتماعی و نخبگی کشورهای رقیب را به وجود آوریم. در چنین 

فرآیندی هیچ گاه قدرت راهبردي، ماهیت ابزاری صرف پیدا نمی کند. 
ابزارهای نظامی  در شرایطی به کار گرفته می شوند که امکان نبرد ساده تر، قاطع تر 

1 . Indirect Approach



47

و زیرکانه با سرعت عمل بالا سازماندهی شود. به این ترتیب، نبرد ماهیت تأخیری 
پیدا می کند. در این شرایط، استراتژیست ها تلاش می کنند راه حل های مناسب تری 
برای غلبه بر اراده و ابتکار عمل دشمن پیدا کنند. این امر به مفهوم درک دقیق تر 

از محیط رفتار راهبردي محسوب می شود.

د( »پیروزی بدون جنگ« در اندیشه جنگ نرم 
سون تزو در پاسخ به منتقدین خود این سؤال را مطرح کرد که آیا مقوله ای بدتر 
از جنگ وجود دارد؟ اگر چنین مقوله ای امکان پذیر است، باید آن را در نبرد علیه 
کرد.  را مطرح  بدون جنگ«  »پیروزی  ارتباط،  این  در  کار گرفت. وی  به  دشمن 
پیروزی  به  نیل  امکان  اگر  پیروزی است.  تزو معتقد است که هدف جنگ،  سون 
به روش دیگری وجود داشته باشد و هزینه های جنگ کنترل شود، مطلوب ترین 
ضرورت آن است که نبرد به میزانی به تأخیر بیفتد که امکان حمله به اراده رزمی  
دشمن، سودمندی بیشتری از حمله نظامی داشته باشد. بنابراین از طریق جنگ 
نرم می توان روحیه، اراده، تاکتیک و راهبرد دشمن را کنترل کرد. از سوی دیگر 
در چنین شرایطی، امکان غلبه بر محدودیت های داخلی و هم چنین مطلوبیت های 

)Baldwin, 1979:166( .تولیدکننده قدرت ملی سایر کشورها فراهم می شود
جنگ نرم از دیدگاه سون تزو، زمانی امکان پذیر است که کشورها بتوانند نخست، 
شناسایی دقیق و همه جانبه ای از توانمندی و هم چنین نقاط ضعف دشمن به دست 
آورند. دوم، به توانمندی، قابلیت و قدرت بسیج خود نیز وقوف بیشتری حاصل کنند. 
وی مي گوید اگر توانایی های مادی، ابزاری، روحیه و متحدین دشمن را بشناسیم، 
امکان پیروزی بدون جنگ وجود دارد. تحقق این هدف به عنوان اصلی ترین ضرورت 
رفتار راهبردي کشورها محسوب می شود. سون  تزو تحقق پیروزی بدون جنگ را 
مزیت راهبردي کشورها  تلقي مي کند و شرایط شکل گیری آن را در قالب مفاهیم و 
فرایندهایی همانند وقوف به توانایی و قابلیت خود، خویشتن داری و فرسایش اراده 
دشمن، مقهورسازی اراده نیروی نظامی  کشور هدف، ماهیت تلفیقی رفتار راهبردي 
نرم  جنگ  فرایند  در  مؤلفه ها  این  از  یک  هر  مي داند.  راهبردي  انعطاف پذیری  و 
کارکرد متنوع و فراگیری خواهند داشت. پیروزی بدون جنگ زمانی تحقق می یابد 

که نشانه های یادشده در رفتار راهبردي کشورها به گونه اي مؤثر تحقق یابد.
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 ـ آگاهي از توانایی و قابلیت خود و دشمن 
پیروزي در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که به توانایی و قابلیت خود نیز واقف 
شویم. بنابراین، اولین اصل جنگ نرم در اندیشه سون تزو آن است که از توانایی 
اول  ترتیب، اصل  این  به  یابیم.  خود، متحدین، دشمن و متحدین دشمن آگاهي 
راهبرد در فرآیند جنگ نرم را می توان »شناخت« دانست. شناخت، ماهیت پیچیده 
و متنوعی دارد. شناخت از محیط داخلی و محیط بین الملل زمینه تولید آگاهی 

)Griffith, 1983: 188( .راهبردي را به عنوان قدرت نرم فراهم می سازد

 ـ خویشتن داری و فرسایش اراده دشمن
اصل دوم جنگ نرم در اندیشه سون تزو مبتنی بر خویشتن داری است. وی معتقد است 
مانورهای پی در پی که تأثیری بر اراده نیروهای نظامی  و اجتماعی به جا نگذارد، موجب 
فرسایش توان عملیاتی می شود. بنابراین لازم است تحرک و مانورهای دشمن را تحمل 
کرد. پس از آن، زمینه برای شکل گیری اقدامات خنثی کننده در چارچوب واکنش های 
سازمان یافته فراهم مي آید. به این ترتیب، خویشتن داری باید به فرسایش اراده و قابلیت 
دشمن بینجامد. هر گاه کشوری به مانور نظامی  مبادرت ورزد، از یک سو، قابلیت های 
ابزاری خود را منعکس مي کند و از سوی دیگر، زمینه را برای ارزیابی قابلیت راهبردي 

)Cohen, 2001:13( .خود توسط سایر کشورها فراهم می سازد
درباره شاخص های خویشتن داری، مؤلفه های رفتاری مختلفی مورد توجه قرار 
حاصل  زمانی  خویشتن داری  که  است  اعتقاد  این  بر  تزو  سون  است.  گرفته 
دست  به  دشمن  کنشگری  و  توانمندی  از  همه جانبه ای  شناخت  که  می شود 
آید؛ اما در برابر تحریکات و کنش های هیجانی از به کارگیری اقدامات واکنشی 
دانست.  نهفته«  »مقاومت  زمینه ساز  می توان  را  امر  این  کرد.  خودداری  باید 
درصددند  یا  دارند  پرخاشگرایانه  ادبیات  و  هیجانی  روحیه  که  کشورهایی 
قرار  نرم  جنگ  دام  در  عموماً  سازند،  منعکس  را  خود  درونی  انگیزه های 
گزینه های  با  مقابله  و  نهفته  قابلیت های  سازماندهی  جای  به  آنان  می گیرند. 
مختلف کنش دشمن، مبادرت به اتخاذ مواضع و بهره گیری از ادبیاتی مي کنند 

)Wright, 2008: 10( .که انگیزه مقاومت را در دشمن افزایش دهد
سون تزو فرسایش اراده دشمن را زمانی امکان پذیر مي داند که امکان ایجاد واکنش فراهم 
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آید و از این طریق، زمینه بهره گیری از قابلیت های نهفته به فراموشی سپرده شود. وی 
در این ارتباط، توصیه می کند: »اگر تمام  ملاحظات مد نظر مطلوب نباشد، باید از جنگ 
خودداری کرد.« در تفکر سون تزو، نکته مهم این است که معنای پیروزی نهایی، القای 
تسلیم به دشمن است بدون آنکه حتی ضربه ای به دشمن وارد آید. او عقیده دارد که از 

میان بردن شجاعت دشمن، مهم تر از کشتن سربازان اوست. )اسنایدر، 1384: 55(

 ـ مقهورسازی اراده نیروی نظامی کشور هدف
سومین اصل جنگ نرم در اندیشه راهبردي سون تزو آن است که برای غلبه بر 
دشمن لازم است اراده نیروی نظامی، مقهور توانایی، اراده و مشروعیت طرف مقابل 
شود. از طریق حمله نظامی، سرکوب و خشونت نمی توان به پیروزی نهایی دست 
یافت. سون تزو پیروزی بدون جنگ را انعکاس کنترل اراده عملیاتی دشمن می داند. 
حتی در این ارتباط تأکید می کند که نباید از ابزارهایی بهره گرفت که مشروعیت 
کشور تحت تأثیر قدرت ابزاری آن قرار گیرد. بنابراین در اصل سوم جنگ نرم در 
اندیشه سون تزو، اولویت مشروعیت بر قابلیت های ابزاری مورد تأکید قرار می گیرد. 
وی مي گوید: »مقابله با دشمن روش های متعددی دارد. نباید از الگو و روش هایی 
بهره گرفت که قبلًا به کار گرفته شدند. همواره باید به فکر نوآوری بود. نوآوری ها 
قرار  استفاده  مورد  جدیدتری  تاکتیک های  میزان  هر  به  دارند.  تاکتیکی  ماهیت 
گیرند، مشروعیت و توانمندی کشورها بیشتر خواهد شد. این امر به منزله آن است 
که ارتش دشمن مقهور توانمندی تاکتیکی شود. دشمن مقهورشده بهتر از دشمنی 
تخریب شوند.  و شهرها  نابود شده  درگیر جنگ شده، شکست خورده،  که  است 
بنابراین، بهترین سیاست )در جنگ نرم( آن است که حوزه نفوذ دشمن، سالم و 
دست نخورده تصرف شود که این کار بهتر از ویراني آن است. پیروزی بدون جنگ 
از کارآمدی  منزله آن است که کشور رقیب  به  زیرا  است؛  اوج مهارت  بر دشمن 

)Phillips, 1988: 49( ».تاکتیکی و مشروعیت بیشتری برخوردار است

 ـ ماهیت تلفیقی رفتار راهبردي
چهارمین ویژگی جنگ نرم آن است که رفتار راهبردي، ماهیت تلفیقی داشته باشد 
دیگر،  عبارت  به  شود.  استفاده  روانی  عملیات  و  اقتصادی  سیاسی،  ابزارهای  از  و 
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عملیات روانی باید به اندازه ای مؤثر باشد که بدون نیاز به هرگونه اقدام فیزیکی، 
زمینه فرسایش، گسست و مقهور شدن نیروهای دشمن فراهم آید. به طور کلی، 
بهره گیری از ابزارهای تلفیقی، زمینه متنوع سازی توان عملیاتی نیروهایی را فراهم 
می آورد که درصدد ایجاد ارعاب، سردرگم کردن و غافلگیری دشمن هستند. این 
را  متنوعی  تاکتیک های  بهره گیری  امکان  ابزاری،  تنوع  که  می دهد  نشان  مسئله 

فراهم می سازد.

 ـ انعطاف پذیری راهبردي
دانست.  انعطاف پذیری  باید  را  تزو  سون  رویکرد  در  نرم  جنگ  شاخص  پنجمین 
انعطاف پذیری، زمینه گمراه سازي و غافلگیری دشمن را فراهم مي آورد. کشوری که 
بتواند از انعطاف پذیري، تاکتیک های انعطاف پذیر و هم چنین فرآیندهایی بهره  مند 
شود که دشمن را دچار سردرگمی کند، به موفقیت مي رسد؛ زیرا در چنین شرایطی، 
ابتکار عمل برای زدن ضربه نهایی از طریق سرعت عمل در کنش راهبردي به دست 

مي آید که موجب به هم خوردن انسجام فیزیکی، عاطفی و روانی دشمن می شود.
با توجه به مؤلفه های یادشده می توان به این جمع بندی رسید که مهم ترین نشانه 
قدرت در جنگ نرم بهره گیري از آموزه های کلامی، مفاهیم گفتمانی و فرآیندی 
برای  را  آنان  اراده  تا  ادراک عملیاتی دشمن است  و  بر ذهنیت  تأثیرگذاري  براي 
مقابله یا انجام اقدامات تهاجمی  جدید کنترل کند. این امر صرفاً از طریق تحرک، 

روحیه، انعطاف پذیری، صرفه جویی و غافلگیری حاصل می شود.

3. رهیافت فراسیستم در جنگ نرم
در عصر مدرنیسم، جلوه هایی از رفتار راهبردي سیستمیک مورد توجه قرار گرفته 
است. در این ارتباط، نظریه پردازانی مانند ژومینی تلاش کردند رفتار کشورها را در 
مواجهه با سایر واحدهای سیاسی در قالب ساختار راهبرديِ مشخص تبیین کنند. در 
چنین شرایطی، کلازویتس تلاش کرد رهیافت فراسیستم را با الهام از الهیات و فلسفه 
کانت مورد بررسی قرار دهد. براساس چنین رویکردی، هرگونه منازعه از جمله جنگ 
نرم، دارای ریشه های فلسفی و تاریخی است. وی تأکید مي کند پیچیدگی منازعه 
به ویژه در نبردهای غیرکلاسیک چنان زیاد است که نمی توان آن را در سطح یک 
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سیستم مشخص از قوانین و نمودارها تنزل داد به این علت که هیچ نظریه ای نمی تواند 
کاملًا عقلانی، صحیح و کامل باشد. به این ترتیب، رهیافت فراسیستم در جنگ نرم 

)Brinton, 1991: 85( .مورد توجه چنین استراتژیست هایی قرار گرفت
اندیشه کلازویتس بین نظامیان ایرانی از اهمیت و فراگیری قابل توجهی برخوردار 
است که علت آن اعتبار کتاب وی با نام درباره جنگ1  است. کلازویتس در این کتاب 
تلاش کرد سطوح تاکتیکی و راهبردي نبرد را مورد توجه قرار دهد و از این طریق 
مؤلفه هایی مانند روحیه، غافلگیری، تحرک و اراده را در نبرد شناسایی کند. به عبارت 
دیگر، کلازویتس تلاش کرد جلوه هایی از اندیشه نبرد را در قالب مفاهیم راهبردي به 
عنوان زیرساخت انجام اقدامات تاکتیکی تبیین کند. محور اصلی نظریه کلازویتس در 

)Hirst, 2001:135( .رفتار و اندیشه راهبردي را می توان »اصطکاک« دانست
تا زمانی که یک واحد با شور و شوق، با روحیه و جوشش قلب می جنگد، چندان 
به سختی می گذارد،  اما وقتی شرایط رو  اراده قوی احساس نمی شود؛  به  نیازی 
چنان که وقتی برد و باخت کلان است، باید انتظار داشت کارها دیگر مثل ماشیني 
روغن کاری شده به پیش نرود. خود ماشین شروع به مقاومت و درجا زدن مي کند. 
در این صورت، فرمانده به قدرت اراده فوق العاده ای نیاز دارد که بر این بی تحرکی 
فائق آید. به مرور که توان افراد به آخر می رسد، دیگر واکنشی به اراده فرمانده 
نشان نمی دهند. در این صورت اراده فرمانده، خود به تنهایی باید جانشین رخوت 

همگانی شود. )هاوارد، 1377: 59(
بسیاری بر این اعتقادند که مفهوم اصطکاک با نشانه های جنگ نرم پیوند چندانی 
ابزار  از  ندارد؛ اما واقعیت های رفتار راهبردي بیانگر آن است که زمان بهره گیری 
نظامی  و چگونگی کاربرد آن در جنگ نرم از اهمیتي ویژه  برخوردار است. پیوند 
ابزار نظامی  با رسانه ها برای اقناع افکار عمومی، بیانگر چنین ضرورتی خواهد بود. 
طبعاً مفهوم اصطکاک در اندیشه کلازویتس به عنوان »نقطه ثقل قدرت راهبردي« 
آزمایش  قرار دارد. آن گونه که کلازویتس می گوید: »میدان جنگ محل  کشورها 
مادی  است. می توان گفت قدرت  اخیر  نیروی  به وسیله  مادی  و  نیروهای روحی 
کمی  بیشتر از قبضه چوبی به نظر می رسد، حال آنکه عوامل روحی فلزی گرانبها، 

)Clausewitz, 1993: 245( ».اسلحه ای حقیقی و تیغه ای آبدیده است

1 . On War
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پیروزی در اندیشه کلازویتس نیازمند پیوند تاکتیک و تکنیک است. اگرچه هر یک از 
دو مؤلفه یادشده ماهیت غیرنرم افزاری دارند، زمانی که با یکدیگر پیوند یابند، به بخشی 
از مؤلفه های تشکیل دهنده جنگ نرم تبدیل می شوند. حتی اگر چنین نباشد، ورای آن 
محدودیتی است که مهارت تاکتیکی و روحیه بالا قادر به جبران کمبود عددی نیست. 
البته مورد استثنایی برای چنین شرایطی، دفاع از گذرگاه های کوهستانی است. دیر 
یا زود عدد و رقم حرف آخر را می زند. بنابراین، سپاه عظیم تری که فرمانده به صحنه 
جنگ می آورد، امکانات بهتری در اختیار واحدهای زیردست مي گذارند و قادرند در 

درگیری های انفرادیِ خود به پیروزی دست یابند. )هاوارد، 1377: 77-8(
که  همان گونه  پیروزی  می داند.  دشمن  ثقل  نقطه  کنترل  توانایی  را  پیروزی  وی 
بهره  نیز  نرم افزاری  قابلیت های  از  است،  سخت افزاری  نشانه های  و  ابزار  دارای 
اندیشه جنگ  می گیرد. شاخص ها و نشانه های مفهومی ـ کارکردی کلازویتس در 

نرم را می توان به شرح ذیل برشمرد.

الف( جامعیت اندیشه و رفتار راهبردي 
کلازویتس دو نوع نقطه ثقل را از یکدیگر تفکیک می کند. نقطه ثقل آغازین، در 
حوزه جنگ نرم قرار دارد؛ در حالی که نقطه ثقل ثانویه مربوط به حوزه های عملیاتی 
است. به طور کلی، کلازویتس نبردهای مدرن را پیچیده و در هم تنیده می داند. 
امکان پذیر  نظامی   ابزارهای  طریق  از  صرفاً  آنها  کنترل  که  است  طبیعی  بنابراین 
)Zweiri, 2009: 63( .نیست. وی معادله پیچیدگی جنگ و نبردهای مدرن را ارائه داد

با توجه به مؤلفه های یادشده، کلازویتس بر این اعتقاد است که بهترین راهبرد آن 
است که از جامعیت، قدرت تأثیرگذار و قابلیت لازم برای نقش آفرینی در دوران 
انقلاب  این مفهوم است که جنگ مانند  به  امر  این  باشد.  سرنوشت ساز برخوردار 
بتوانند نقطه  باید  بنابراین، استراتژیست ها  نادر و کمیاب است.  و کودتا موضوعی 

سرنوشت ساز را شناسایی کنند و از این طریق، رفتار تاکتیکی را به اجرا درآورند.

ب( بصیرت سیاسی و ظرفیت فرماندهی
شاخص های عمومی  اندیشه جنگ نرم در تفکر سیاسی کلازویتس براساس »ظرفیت 
فرماندهی« شکل گرفته است. به عبارت دیگر، فرماندهی باید بتواند در برابر احتمالات 
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متعدد و متنوع خود را هماهنگ سازد. صحنه نبرد مانند حوزه های سیاست ماهیت 
متنوع و چند بعدی دارد. بنابراین هر استراتژیست باید از ظرفیت لازم برای کنش گری 

در محیط های عملیاتی متنوع و غیرقابل پیش بینی برخوردار باشد.
دومین نشانه جنگ نرم در تفکر راهبردي کلازویتس را می توان بهره گیری از هوش، 
زیرکی، قوه تعقل و شجاعت دانست. هر یک از مؤلفه های یادشده، بخشی از »قابلیت 
فرماندهی« را تشکیل می دهد. بنابراین، فرماندهان نظامی  و استراتژیست ها باید به 
موازات ارتقاي »ظرفیت فرماندهی« مقوله دیگری همانند قابلیت فرماندهی را که بر 
مؤلفه ها و نشانه های فردی تأکید دارد، مورد توجه قرار دهند. کلازویتس آن را فراتر 
از مؤلفه های ادراکی و کلاسیک می داند. وی در مقاله ای کوتاه و جاندار می نویسد: 
»چگونه است که در جنگ نور، عقل به گونه ای کاملًا متفاوت با موازین تفکر علمی  و 
دانشگاهی منکسر می شود.« وی در توضیح این موضوع بر هوش، زیرکی، قوه تعقل و 

شجاعت فرماندهان تأکید می کند که نماد قدرت نرم محسوب می شوند.

ج( آینده نگری و محاسبه فرایندی در رفتار راهبردي
رفتار راهبردي ماهیتي فرایندی دارد که نشان می دهد راهبرد رابطة ارگانیکِ دوران های 
مختلف در شرایط تعارض، همکاری و شکل گیری معادله تعارض ـ همکاری محسوب 
می شود. بنابراین، سومین شاخص مد نظر کلازویتس در جنگ نرم، آینده نگری است.

کلازویتس در تبیین اندیشه راهبردي، آن را بر اساس مؤلفه های فرایندی مورد ارزیابی 
قرار می دهد. در این مفهوم، راهبرد، پیوندِ گذشته، حال و آینده است. در این روند، 
بهره گیری از مؤلفه های جنگ نرم به مفهوم پیوند نشانه ها و شاخص های یادشده است. 
کلازویتس باور دارد که در فرآیند منازعه، هیچ گونه امر قطعی وجود ندارد. بنابراین 
فرماندهان و برنامه ریزان نیاز دارند که احتمالات مختلف را مورد سنجش قرار دهند تا 

از آمادگی لازم و انعطاف پذیری در برابر حوادث غیرقابل پیش بینی برخوردار شوند.

د( کنترل و تأثیرگذاری بر نقطه  ثقل روانی دشمن
چهارمین نشانه جنگ نرم را می توان شناسایی »مرکز ثقل روانی« دشمن دانست. 
کشورها همان گونه که مراکز ثقل متنوعی در حوزه نظامی  و تأسیسات دارند، دارای 
نقاط ثقل روانی نیز هستند. نقاط ثقل عادی شامل ارتش دشمن، پایتخت دشمن 

بی
ترا

ره 
طاه

تر 
دک

گ / 
بزر

ی 
ت ها

در
ي ق

رد
هب

 را
ش

 کن
 در

رم
گ ن

جن
ض 

عار
 مت

ای
ت ه

یاف
ره



ت / دوره جدید - سال سوم / شماره هفتم  -  تابستان  1389
فصلنامه علمی - پژوهشی آفاق امنی

54

و هم چنین قابلیت متحدین آن است؛ در حالی که نقطه ثقل روانی به مشروعیت و 
اعتبار کشورها برمي گردد. 

بنابراین، از دید کلازویتس، مهم ترینِ موضوعِ اقتدار واحدهای سیاسی در فرآیند 
جنگ نرم، در قالب مشروعیت سازی است. این امر نیازمند ضرورت هایی از جمله 
ابتکار عمل فرماندهان نظامی، عدم بهره گیری از اقدامات تکراری، پیوند شاخص های 
غیرتحریک آمیز و بهره گیری از هنجارها و مؤلفه هایی است که افکار عمومی  نیروهای 

نظامی  و شهروندان آن را اخلاقی می دانند. این شاخص ها عبارت اند از:

 ـ ابتکار عمل فرماندهان نظامی  در جنگ نرم
بین  وی  می داند.  نرم  جنگ  ثقل  مرکز  و  اصلی  محور  را  فرماندهی  کلازویتس، 
اقدام نظامی  به  این اساس  بر  برقرار می کند.  فرماندهی و کنش راهبردي رابطه 
طور کلی مستلزم داشتن تجربه بسیار زیاد و مهارت همراه با نیرویی کاملًا مجهز 
چند  از  پس  جنگ،  در  خود  اصلی  هدف  به  دستیابی  از  قبل  عوامل  این  است. 
تشکیل  و  یکدیگر  به  جویبارها  پیوستن  مانند  می آمیزند،  هم  در  بزرگ  پیروزی 
آنها را تحت فرمان  آنکه روانه دریا شوند. کسی که می خواهد  از  رودخانه پیش 
اقیانوس های پهناور  باید فقط به فعالیت هایی نزدیک شود که خود را به  بگیرد، 

جنگ سرازیر می کنند. )هاوارد، 1377: 52(

 ـ عدم بهره گیری از اقدامات تکراری
هرگاه کشورها در رفتار راهبردي خود از ابزار و راهبرد تکراری بهره گیرند، مطلوبیت 
نهایی خود را از دست می دهند. بیان چنین رویکردی به این معناست که می توان 
از طریق الگوهای کنترل نیرو و سازماندهی به پیروزی های مؤثرتری دست یافت. 
فرماندهی از این جهت در زمره مراکز ثقل درونی تلقی می شود که امکان اعمال 

توصیه ها به حوزه های اجرایی را امکان پذیر می سازد.
تنها همین قضیه، آشکار می سازد که چرا در جنگ افراد دون پایه که پیشینه فعالیت 
فرماندهی  به  گاه  و  می کنند  عروج  بالا  مدارج  به  غالباً  داشته اند،  متفاوتي  کاملًا 
و  فاضل  افسران  میان  از  هرگز  ممتاز  فرماندهان  واقع،  در  می شوند.  بدل  ممتاز 
فرهیخته ظهور نمی کنند، بلکه عمدتاً افرادي هستند که وضعیت زندگی شان امکان 
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تحصیلات عالی را برایشان فراهم نیاورده است. این امر بدین علت است که چنین 
ارائه دهند و از این طریق زمینه متنوع سازی  افرادی می توانند راهبردهایي نوین 

)Clausewitz, 1976: 115( .الگوهای تاکتیکی را فراهم آورند
دانش آموخته،  را  آنان  بی مهری  سر  از  که  مي کند  تحقیر  را  افسرانی  کلازویتس 
که  توصیف مي کند  کارگزارانی  را  آنها  فروش«2 می خواند.  و »فضل  »ملانقطی«1 
دودستی به مقام معاونت و زیردستی خود چسبیده اند. به هر حال، مشکل بر سر 
به سفسطه خلف  فرماندهی،  از فن اصیل  آنها  بود که معلومات کاملًا بی ربط  آن 
می انجامید که وجه تمایز دومین طبقه نویسندگان بود. این گونه فرماندهان نظامی 

 نمی توانند در شرایط بحراني، نقش مؤثری ایفا کنند. 
به عبارت دیگر، فرماندهان و نیروهای نظامی  که بیش از حد به بوروکراسی وابسته 
افراد  این  می دهند.  دست  از  بحرانی  شرایط  در  را  خود  عملیاتی  قابلیت  باشند، 
نظامی  یگان های  عملیاتی  توان  ارتقاي  برای  خود  درونی  قابلیت های  و  نبوغ  از 
سازمانی  ارتقاي  انگیزه  از  نیروهایی  چنین  می دهد  نشان  تجربه  می گیرند.   بهره 
رفتار  حوزه  در  سازمان پذیری  همانند  قابلیت هایی  دیگر،  سوی  از  و  برخوردارند 

سیاسی و عملیاتی دارند. )هاوارد،1377: 53(

4. رهیافت حماسی در جنگ نرم
رهیافت حماسی معطوف به چگونگی کنش فرماندهی در کنترل محیط راهبردي 
حماسی  رهیافت  است.  فرماندهان  سیاسی  ادبیات  و  اراده  شخصیت،  از  متأثر  و 
مدرن  منازعات  اندیشه  در  رهیافتی  چنین  دارد.  تأکید  ابزاری  و  روانی  برتری  بر 
به  حماسی  کنش  تاکتیک های  صرفاً  که  است  معتقد  ژومینی  است.  شده  تبیین 
پیروزی مي انجامد. در چنین رهیافتی، هر یک از بازیگران از آزادی عمل در کنش 
حماسی  کنش  برای شکل گیری  زمینه  عمل،  آزادی  بدون  برخوردارند.  راهبردي 

فراهم نمی شود. 
در  توانست  وی  می شود.  محسوب  کلاسیک  استراتژیست های  از  نیز  ژومینی 
سخت،  ابزارهای  و  نرم  قدرت  مؤلفه های  بین  خود  عملیاتی  و  نظامی   اندیشه 
رابطه اي راهبردي برقرار کند. وی شعور عملیاتی را محور اصلی کنش راهبردي 

1 . Gelehrte
2 . Pedanten
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می داند. در اندیشه جنگ نرمِ ژومینی موضوعاتی از جمله احساسات تند و آزادی 
عمل برای بی ثبات سازی ساختار تصمیم گیری دشمن مورد توجه قرار می گیرد. 
کارگیری  به  تصاعد  و  فشار  ادامه  در  پیروزی  اصلی  محور  رهیافت حماسی،  در 

قدرت قرار دارد. 
برخی مفاهیم و ادبیات ژومینی در نظریات کلازویتس نیز وجود داشته  است. از 
به  کارگیری  و  فرماندهی  توان  نظامی،  نیروی  به نقش  این موارد می توان  جمله 
اقدام  را  نرم  جنگ  ژومینی  کرد.  اشاره  راهبردي  رفتار  در  تاکتیکی  اقدامات 
در  نرم  جنگ  مفاهیم  می داند.  پیروزی  به  نیل  برای  پیچیده  و  متنوع  تاکتیکی 

اندیشه ژومینی را می توان به شرح ذیل مورد توجه قرار داد:

الف( شعور شناختی فرماندهی در شناسایی نقاط حساس ژئوپولیتیکی
آنتونی دو ژومینی، معاصر و رقیب کلازویتس، همان تحلیلگر مسائل نظامی است 
که به علت فهم و شعور و روان نویسي تا اواخر قرن نوزدهم به یکی از نویسندگان 
که شیوه  بود  معتقد  ژومینی  بدل شد.  آلمان  از  خارج  نظامی  در  مسائل  معروف 
مشترکی در کسب پیروزی های ناپلئون  و فردریک کبیر وجود داشت که مبتنی بر 
شعور شناختی فرماندهی بوده  است. شعور شناختی فرماندهی در زمره مؤلفه های 

رفتار کنترلی در صحنه نبرد قرار دارد. 
از دید ژومینی، اگر چنین شرایطی شکل گیرد، تحرک راهبردي کشورها افزایش 
حساس  نقاط  شناسایی  در  فرماندهی  شناختی  شعور  شاخص های  می یابد. 
انبوه نیروهای یک  ژئوپولیتیکی را می توان چنین خلاصه کرد: »اعزام پی در پی 
ارتباطی  خطوط  ضد  امکان  صورت  در  و  جنگ  صحنه  حساس  مناطق  به  طرف 
بهترین شکل  به  این هدف  از خطوط مواصلاتی خودی.«  دشمن، ضمن حراست 

می توانست با آنچه او برتری »خطوط داخلی« می نامید، حاصل شود. 

ب( آموزه  اتصال تاکتیکی در فرماندهی راهبردي
»بـرتری خطوط داخـلی« در نگـرش ژومینی مشـابه رویکرد و تفکـر راهبـردي 
کلازویتس در ارتباط با »نقطه ثقل داخلی« است. به این ترتیب، نظریه پردازانی که 
از آموزه اصطکاک و درگیرسازی در حوزه نقطه ثقل دشمن بهره می گیرند، بر این 
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اعتقادند که زیرساخت عملیات در ساختار فرماندهی قرار دارد. بنابراین، بهترین 
راهبرد آن است که نخست در مجموع و سپس در محل سرنوشت ساز بسیار قوی 

)Campbell, 1992:398( .باشد
این امر به این مفهوم است که کشورها باید بتوانند بین نقطه ثقل داخلی و بین المللی 
خود رابطه برقرار کنند. فرماندهی در کنش راهبردي دارای چنین نقشی است. به 
عبارت دیگر، فرماندهی می تواند توان ساختاری و عملیاتی را با برنامه های نظامی  
برای غلبه بر دشمن از طریق اصطکاک فراهم آورد. چنین فرایندی از طریق آموزه  

اتصال تاکتیکی در فرماندهی راهبردي  حاصل می شود.   
را  تاکتیکی  درگیری های  می تواند  راهبردي  مهارت های  از  آمیزه ای  که  آنجا  از 
جزء  ابزارهایی  به  توسل  با  است  ممکن  راهبردي  متخصص  غیرضروری  سازد، 
جنگ سخت به اهداف خود برسد. بنابراین، فرماندهی دارای نقش هماهنگ کننده، 
سازمان دهنده، بسیج گر و هدفمندساز نیروهای عملیاتی در صحنه نبرد است. نقش 
فرماندهی در فرآیند کنش راهبردي را باید براساس قابلیت های ابتکاری وی مورد 

)Chalk, 2000: 136( .سنجش قرار داد

ج( نقش نیروی اخلاقی در جنگ نرم
اعتقاد  این  بر  ارائه می دهد. وی  ژومینی شاخص های خاصی برای نیروی اخلاقی 
است که تولید قدرت و به  کارگیری آن در فرآیندی که زمینه پذیرش کاربرد قدرت 
توسط جامعه و نیروهای نظامی  فراهم شود، خود یکی از مؤلفه های قدرت اخلاقی 
است. این مسئله با پذیرش موضوع توسط نیروهای درگیر و گروه های ناظر ارتباط 

دارد. فرماندهی باید چنین فرآیند و شرایطی را در صحنه نبرد به وجود آورد. 
فرآیند  امر در  این  دارد،  را  نیروهای عملیاتی  فرماندهی نقش سازماندهی  اگرچه 
رفتار راهبردي به تنهایی مؤثر نیست. به عبارت دیگر، باید به فرآیندی توجه کرد 
که به موجب آن امکان شکل گیری نیروی اخلاقی در سازمان نظامی  فراهم شود. 
و  نبرد  در  پیروزی  را  فرماندهی  تاکتیک های  بودن  اخلاقی  اصلی  محور  ژومیني 

پذیرش آن در محیط اجتماعی می داند. 
از نظر ژومینی، یکی از دلایل مهم بودن نیروهای اخلاقی همین بود: »با داشتن 
عدم قاطعیت در یک کفه ترازو، باید شجاعت و اطمینان به خود را در کفه دیگر 
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که  داشت  وجود  هم  دیگري  اساسی  دلیل  اما  آید.«  به دست  تعادل  تا  گذاشت 
قدر  آن  بود،  آن جنگ خطرناک  و  بودند  کرده  غفلت  آن  از  نظریه پردازان  همه 
خطرناک که هر کسی که در آن شرکت نکرده بود، نمی توانست تصور کند به چه 

چیزی شباهت دارد. 

د( نقش مؤلفه های ایدئولوژیک در اندیشه ژومینی
ژومینی ایدئولوژی را در برخی مواقع متفاوت از اخلاق راهبردي می داند. ایدئولوژی 
بر بایدها تأکید دارد، در حالی که اخلاق راهبردي به فرآیندها توجه می کند. در 
چنین شرایطی می توان اخلاق و ایدئولوژی را شاخص های هم تکمیل اما متفاوت 

از هم دانست.
نظامی  نیازمند خطر پذیری در محیط  فرماندهان  در وضعیتي که  ترتیب،  این  به 
از  نشانه هایی  باید  اخلاقی  نیروی  که  می آید  وجود  به  عملیاتی هستند، شرایطی 
شجاعت و اطمینان خاطر را برای نیروهای نظامی  و یگان های عملیاتی به وجود 
به  خود  راهبردي  اندیشه  در  کلازویتس  همانند  نیز  ژومینی  است  گفتني  آورد. 
نشانه های رفتار ایدئولوژیک توجهی نداشت، اما همواره درصدد بود نیروی اخلاقی 

را عامل اطمینان بخش در ساختار دفاعی قرار دهد.
به طور کلی، نیروی اخلاقی می تواند توان یگان های نظامی  را در تحرک راهبردي 
در سطح  بحرانی  یا  منطقه ای شکل می گیرد  در حوزه  هرگاه جنگی  ارتقا دهد. 
داخلی به وجود می آید، منعکس کننده آسیب پذیری درونی کشورهاست. نیروی 
اخلاقی در نگرش ژومینی به این علت اهمیت دارد که می تواند اطمینان خاطر، 
امید به آینده و شجاعت را در یگان های عملیاتی و هم چنین سازمان های نظامی  

)Neill, 1985: 13( .تولید کند
ایدئولوژیک  مؤلفه های  همراه  به  اخلاقی  نیروی  که  است  اعتقاد  این  بر  ژومینی 
در ساختار نظامی  در تمامی  دوران ها وجود ندارد، بلکه در برخی مقاطع زمانی از 
کارآمدی و تأثیرگذاری بیشتری برخوردار می شود. به طور کلی نیروی اخلاقی را 
باید با اهداف و انگیزه های راهبردي کشورها پیوند داد. وی نیز مانند کلازویتس 
پروس  دفاعی  ساختار  در  را  اخلاقی  نیروی  توانست  بیسمارک  که  دارد  اعتقاد 
ایدئولوژی پروتستانی  آلمانی و  انعکاس پیوند اخلاق  بارور سازد. پیروزی پروس 
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محسوب می شود. 
موضوعي حیاتی که در چنین وضعي در محاسبات لجستیکی افسران ستاد به حساب 
نمی آمد، عامل »روحیه« بود. در تحلیل نهایی نه قدرت مادی، بلکه روحیه بود که 
نیروی  و  قدرت  می تواند  اخلاق  از  فراتر  ایدئولوژی  می برد.  پیش  نظامی  را  پیکار 
مادی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. ژومینی آن را محور اصلی انگیزش نیروی 
عملیاتی می داند. »سینگر« در بازشناسی اندیشه های ژومینی، رابطه ارگانیک بین 
جنگ و ایدئولوژی را در اندیشه راهبردي تبیین می کند. وی بر این اعتقاد است که 
در اندیشه ژومینی اولویت ایدئولوژی بر اخلاق قرار دارد. بنابراین زمانی که شرایط 
برای نبرد فراهم می شود، نیروی اخلاقی عینیت بیشتری می یابد  زیرا »هر جنگی 
ضعف انسان را مسلم فرض مي کند و در پی بهره برداری از آن است. برای مقابله با 
چنین شرایطی، لازم است نیروی اخلاقی کشورها ظهور یابد. این امر بدون تحقق 
فضای عملیاتی حاصل نمی شود. هرگونه شرایطی که به بارورسازی نیروی اخلاقی 
مي انجامد، انعکاس اراده کشورها برای به حداکثر رساندن توان و اراده عملیاتی آنها 

)Singer, 1969:19( ».محسوب می شود
ایدئولوژی بر اساس رویکرد ژومینی در زمره نیروی اخلاقی قرار می گیرد که مد نظر 
کلازویتس نیز بوده است. این مؤلفه ها را می توان در فرآیندی مورد توجه قرار داد 
که بیسمارک توانست در راستای گسترش انگیزش درونی و نهفته نیروهای نظامی 

 پروس، واقعیت جدیدی خلق کند. 
و   )1866( اتریش   ،)1862( دانمارک  بر  بیسمارک  پیروزی  انعکاس  واقعیت  این 
فرانسه )1870( بود. به عبارت دیگر، تولید نیروی اخلاقی بدون قدرت راهبردي و 
هم چنین سازماندهی هدف های عملیاتی امکان پذیر نخواهد بود. شکل گیری حوادث 
تاریخی یادشده بدون توجه به مؤلفه های ایدئولوژیک ژومینی حاصل نمی شد؛ در 

حالی که کلازویتس آن را ناشی از اخلاق سیاسی بیسمارک مي دانست.
دوران های  در  ژومینی،  اندیشه  در  ایدئولوژی  همانند  بیسمارک،  اخلاقی  نیروهای 
وقتی  به طور کلی  برخوردارند.  بیشتری  تأثیرگذاری  و  کارآمدی  از  تاریخی خاص 
موضوع نیروی اخلاقی مطرح می  شود، زمینه برای ایجاد مسئولیت های عملیاتی نیز 
فراهم مي آید. به این ترتیب، نیروی اخلاقی در فرآیند دوران تاریخی شکل گرفته و 

عامل تهییج فرماندهان و نیروهایی است که درصددند روح جامعه را بازسازی کنند.
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ه( نقش اراده و عزم راسخ در جنگ نرم
اراده و عزم راسخ نظامی  را می توان در زمره شاخص های عملیاتی دانست که در 
میدان نبرد ظهور می یابد. ژومینی می گفت عامل ضروری دیگر قابلیت تصمیم گیری 
است و آن را »عزم راسخ« می نامید. هر چیزی ممکن است به نادرستی ژنرال را قانع 
کند که تصمیمش غلط بوده است، از جمله اطلاعات متضاد یا از آن بدتر، فقدان 
کامل اطلاعات، تذبذب افراد تحت فرمانش و خستگی تدریجی آنها و انحطاط قدرت 
امر نشان  این  از خود مایه بگذارد.  برای جبران آن  باید  افراد که فرمانده  معنوی 
می دهد که فرماندهی در فضای راهبردي همان گونه که خط مشی عملیاتی را تبیین 
می کند، شرایطی را شکل می دهد که به موجب آن نیروهای نظامی مي توانند از 

قابلیت درونی خود برای عملیات بیرونی بهره مند شوند.
همان طور که عزم و اراده در دوران قبل از شروع عملیات از جایگاه و نقش محوری 
آورد. در چنین  به وجود  زیادي  اراده عملیاتی  نیرو می تواند  این  است،  برخوردار 
فرآیندی »اراده عملیاتی« با »اراده مقاومت« برای نیل به اهداف سیاسی و راهبردي 
پیوند می یابد. ژومینی در ادبیات راهبردي خود این موضوع را مورد بررسی قرار 
داد که چگونه می توان اراده را به قدرت ملی تبدیل کرد و از این طریق به پیروزی 

)Skelton & Allen, 1999: 76( عملیاتی نائل شد؟
ماهیت عزم راسخ با لجبازی تفاوت دارد. ریشه عزم راسخ در درک معقول است و 
از ترکیب هوش و روحیه قوی حاصل می شود. مسئله رابطه بین عزم راسخ، جدیت، 
لجبازی و توان ذهنی به طور کلی و در واقع رابطه بین دو عنصر آشنای متضاد، یعنی 
پایان  باعث آن همه بحث های آموزشی می شود، هنوز هم  شخصیت و ذکاوت که 

نپذیرفته است، بلکه با زیرکی و دقت به وسیله ژومینی مورد بررسی قرار می گیرد.

5. رهیافت نامتقارن در جنگ نرم
رهیافت نامتقارن را می توان انعکاس رفتار راهبردي در عصری دانست که ابزارهای 
کنش واحدهای سیاسی متنوع شده است. هر بازیگری قادر است در برابر تهدیدها و 
اقدامات تهاجمی سایر بازیگران مقاومت کند. در چنین شرایطی، کنش نامتقارن در 
رفتار راهبردي را می توان زیربنای جنگ نرم علیه واحدهای سیاسی رقیب دانست. 
و پشتوانه های  ادبیات سیاسی، رسالت گرایی  دارای گفتمان،  کشورهایی که  طبعاً 
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نرم  جنگ  از  بهره گیری  برای  بیشتری  قابلیت  از  باشند،  ایدئولوژیک  و  فرهنگی 
استراتژیک  ایدئولوژیک ـ  اهداف  انعکاس  عنوان  به  را  نرم  آنان جنگ  برخوردارند. 
در برخورد با تهدیدهاي نامتقارن به کار می گیرند. جوزف نای بر این اعتقاد است 
بازیگران  عمومی  افکار  در  جاذبه  ایجاد  زمینه های  باید  شاخص هایی  چنین  که 
از نگرانی مربوط به  باید جلوه هایی  تهدیدکننده را فراهم سازد. به موازات جاذبه 
از دست دادن مزیت نسبی مورد توجه قرار گیرد. براساس چنین نگرشی، فرهنگْ 
فضای  در  نرم  نماد جنگ  نیز  فرهنگی  نرم محسوب می شود. کنش  قدرت  منبعِ 

نامتقارن خواهد بود. )نای، 1387: 90-101(
شاخص های اندیشه ای جنگ نرم مربوط به فرآیندی است که به موجب آن کشورها 
قابلیت های عملیاتی خود را بر اساس فرآیندهای اجتماعی و سیاسی سازماندهی 
و  بعدی  چند  متنوع،  ماهیت  نبرد  دورانی،  چنین  در  دیگر  عبارت  به  می کنند. 
پیچیده پیدا کرده است. از جمله این نشانه ها می توان به قالب های ادراکی جدید در 

اندیشه راهبردي اشاره کرد.
اندیشه های راهبردي فرامدرن را می توان در رهیافت های نامتقارن مورد ملاحظه قرار 
داد. به عبارت دیگر، هرگاه روندهای سیاسی و راهبردي کشورها در فضای مبتنی 
بر مقابله نابرابر سازماندهی شوند و چنین فرآیندی از پشتوانه فرهنگی، فکری و 
راهبردي برخوردار باشد، می تواند زمینه های جنگ نرم را در آموزه های راهبردي 
به وجود آورد. »ماتیوز« و »ماتسکی« را می توان در زمره تحلیلگرانی دانست که 
اندیشه  شاخص های  آنان  کرده اند.  پیش بینی  را  آن  و  توجه  فرآیندی  چنین  به 
راهبردي نامتقارن را به عنوان زیربنای جنگ نرم و اصلی ترین تهدید دوران موجود 
در حال شکل گیری  پیرامونی  در کشورهای  نرم  معتقدند: »جنگ  آنان  می دانند. 
است. اندیشه های جنگ نرم در ادبیات ایدئولوژیک آنان نهفته است. بنابراین لازم 
است فرآیندی شکل گیرد که زمینه های شناخت واقعیت های رفتاری آنان به وجود 
داد.  قرار  توجه  و گمنامی  مورد  غافلگیری  را می توان در  آنان  اهمیت کنش  آید. 
به  بود ضربات جبران ناپذیری  قادر خواهند  گمنامی  برخوردارند،  از  که  نیروهایی 
ساختار دفاعی کشورها وارد کنند؛ در حالی که اگر شناسایی شوند، ماهیت آنان 

)Mattuse and Mateski, 1998: 32( ».تغییر می یابد
وی  می شود.  محسوب  مدرن  پست  عصر  استراتژیست های  زمره  در  فون هام  پیتر 
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امریکایی  ناکامی  نسبی نیروهای نظامی  و استراتژیست های  مطالعاتی درباره علل 
به انجام رسانده است. فون هام بر این اعتقاد است که امریکایی ها بیش از حد به 
ابزارهای سخت گرایش دارند. آنان ابزار محورند و به این دلیل با چالش  های امنیتی 
و راهبردي زیادی روبه رو هستند. وی بر این اعتقاد است که چنین روندی برای 

امریکا فاجعه به وجود می آورد. 
و  ابزاری  قابلیت های  بر  علاوه  فون هام  که  می دهد  نشان  رویکردی  چنین  بیان 
مادی تلاش دارد موضوعاتی را که در فضای روحی و روانی نبردهای نظامی  قرار 
دارند، مورد توجه قرار دهد. این امر جلوه هایی از مشروعیت را منعکس می سازد. 
مشروعیت به مفهوم پذیرش اهداف راهبردي کشور توسط جامعه و نخبگان است. 
را  خود  مشروعیت  ویتنام،  جنگ  مانند  افغانستان  و  عراق  جنگ  در  امریکایی ها 
در  امریکایی  نظامیان  ناکارآمدی  که  بود  اعتقاد  این  بر  نیکسون  دادند.  دست  از 
ویتنام ناشی از ناتوانی ابزاری و نظامی  آنان نبوده است؛ امریکا داخل مرزهای خود 
شکست را پذیرا شد. این امر نشان می دهد که امریکایی ها در حوزه های عملیاتی به 
ضرورت های جنگ نرم کمتر توجه داشته اند. فون هام بر این اعتقاد است که صرفاً 
از طریق رهیافت های جدید می توان از شکل گیری فاجعه راهبردي جلوگیری کرد. 
به این ترتیب، فون هام تلاش دارد ضرورت های جنگ نرم را برای امریکا تبیین کند. 

شاخص های اصلی جنگ نرم در اندیشه وی به شرح ذیل است:

الف( عبور از سخت افزارگرایی نظامی 
فون هام تأکید مي کند که سخت افزار نظامی، امری ضروری اما غیرکافی است. هر 
این مسئله  برای جنگ و صلح است.  نرم و قدرت سخت  نیازمند قدرت  کشوری 
به خصوص براي کشورهای ضعیف از اهمیتي ویژه   برخوردار است. اگرچه برتری 
عددی کشورهای منطقه ای در نبردهای پرشدت ناممکن است، اما نیروهای موجود 
باید به چنان مهارتی دست یابند که حتی در فقدان برتری مطلق به برتری نسبی 

)Ponham,2004:35( .در مرحله سرنوشت ساز نائل آیند
علت آن را باید در محدود بودن نقش توان ابزاری کشورها در راهبردهای آنان دانست. 
اگر چه کشورهای انقلابی در فرآیند تأمین اهداف راهبردي خود از شاخص هایی 
مانند عزم و اراده استفاده می کنند تا بتوانند موجودیت خود را حفظ کنند و اهداف 
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خود را تحقق بخشند، کشورهای صنعتی و قدرت های بزرگ توان محدودی برای 
بهره گیری از قدرت نرم دارند. 

به همین دلیل آنان از یک سو به پیروزی فکر می کنند و از سوی دیگر، تمایلی برای 
بهره گیری از ابزارهای قدرت نرم و عبور از سخت افزار گرایی نظامی  ندارند. این امر 
نشان می دهد که تأکید بر چنین مؤلفه هایی در طولانی مدت مخاطره آمیز خواهد 
بود. فون هام معتقد است که کشورهای انقلابی گرچه فاقد سخت افزار نظامی  هستند، 
از مؤلفه های ایدئولوژیک، اعتقادی و ارزشی بهره می گیرند. این امر محدودیت های 

قدرت سخت افزاری آنان را در طولانی مدت ترمیم مي کند و جبران می سازد.  

ب( پیوند شجاعت و رویکرد حرفه ای در جنگ نرم
از آنجا که شجاعت در زمره مؤلفه های نرم افزاری است، فون هام چنین مقوله ای را در 
قالب مؤلفه های نرم افزاری جنگ نرم بررسی مي کند. از دیدگاه وی می توان شجاعت را 
در زمره مؤلفه هایی قرار داد که زمینه شکل گیری روابط حسی ـ ادراکی بین سازمان، 
نیروهای عملیاتی و کنش راهبردي را فراهم می سازند. از سوی دیگر، فون هام بر این 

اعتقاد است که شجاعت بدون محاسبه مؤلفه های حرفه ای به بن بست می انجامد. 
وی مي گوید در قلب هر ارتشی همیشه باید دسته ای متشکل از افراد حرفه ای حاضر 
باشند که بجنگند، نه اینکه جنگیدن شان فارغ از احساس وطن پرستی باشد، بلکه 
مانند نظامیان قرن هجدهم، ]باید[ از روی غرور حرفه ای و پیوند آن با ضرورت های 
اخلاقی ـ اعتقادی بجنگند. در غیر این صورت، روح وطن پرستی تحت تأثیر بهره گیری 
گسترده از ابزارهای نظامی قرار خواهد گرفت. طبعاً فرماندهان نظامی  در این ارتباط 
نقشي ویژه  دارند. به عبارت دیگر، شجاعت در فرآیند منازعات بین المللی و در قالب 
جنگ نرم »به میزان زیادی به اراده، روحیه و شخصیت ملی کشورها و فرماندهان 
این طریق،  از  و  را شکل دهند  آنان می توانند سیاست سازی  نظامی بستگي  دارد. 
زمینه های تحقق اهداف فراگیرتری را به وجود آورند. به عبارت دیگر، روحیه، اراده 
و شخصیت ملی عامل یکپارچه ساز محسوب مي شود و زیربنای اجتماعی ـ فرهنگی 
کشورها  قدرت  ارزیابی  در  »کلاین«  ارتباط  این  در  می آورد.  وجود  به  را  کشورها 
ملی  راهبرد  آن  براساس  که  است  پایه ای  ملی  اراده  و  عزم  که  می کند  استدلال 

کشورها تدوین مي شود و به موفقیت مي انجامد«. )آزر و مون، 1379: 116-118(
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ج( انسجام سازمانی و جنگ نرم
فون هام در ضرورت پیروزی قطعی در رفتار راهبردي بر نشانه هایی از جمله انسجام 
سازمانی تأکید دارد. انسجام را امری معنوی مي داند که پیامد و بازتاب مادی دارد. بدون 
انسجام سازمانی و همکاری بخش های مختلف نمی توان به موفقیت و پیروزی نظامی  
دست یافت. نظامی گری بدون اهداف مشروع به انسجام نمي رسد. بر این اساس فون هام 
رویکرد ترکیبی خود را برای بهره گیری از انسجام سازمانی به منظور پیروزی و مطلوبیت 
راهبردي بیان می دارد. وی معتقد است: »ارتشی که زیر آتش ویرانگر انسجام خود را از 
دست نمی دهد، ارتشی که با ترس های موهوم به استحکام خود لطمه نمی زند و با اتکا بر 
افراد با اراده خود مقاومت می کند، ارتشی که غرور ناشی از پیروزی هایش، قدرت اطاعت از 
دستورها را از آن سلب نمی کند و حتی به هنگام تحمل شکست، احترام و اعتماد خود را 
به افسرانش حفظ می کند، ارتشی که قدرت مادی آن مانند ماهیچه های بدن یک قهرمان 
با تمرین های سخت و مشقت بار پولادین شده است، چنین قابلیتی به تنهایی نمی تواند 

)Ponham,2004:36( ».نقش راهبردي را در جنگ نرم ایفا کند
در  مختلفی  مؤلفه های  تأثیر  تحت  که شجاعت  می دهد  نشان  یادشده  مؤلفه های 
کنش راهبردي قرار دارد. اگر کشوری نتواند زمینه های حقانیت خود را در فضای 
اجتماعی فراهم آورد، در آن شرایط، مقوله ای به نام شجاعت حاصل نخواهد شد. 
فون هام در این باره تأکید مي کند که همه این وظایف و خصوصیات در کنار فضیلت 
ایماني قوی و برخاسته از شرف افراد مسلح آن ارتش اهمیت پیدا می کند... چنین 

ارتشی مالامال از روحیه واقعی نظامی  است. 
نیروهای عملیاتی حاصل  از سازماندهی  از شجاعت در فضای قبل  اگرچه بخشی 
می شود، نمی توان تمامی  آن را انعکاس قابلیت های ذهنی، ادراکی و تخیلی افراد و 
نیروهای نظامی  دانست. بخشی از چنین قابلیت هایی در محیط عملیاتی سازماندهی 
مؤلفه هایی  درگیر  که  اعتقادند  این  بر  دوقطبی  فرا   در عصر  آمریکایی ها  می شود. 
آموزه های  که  نیروهایی هستند  و گستاخی  از شجاعت  ناشی  تهدیدهاي  همانند 

ایدئولوژیک، فرهنگی و تمدن غرب را نشانه گرفته اند. )افتخاری، 1383: 15(

د( کنش نامتقارن در رفتار راهبردي
نرم  جنگ  دارد.  وجود  ارگانیک  رابطه اي  نامتقارن  کنش  و  نرم  جنگ  بین 
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می شود.  محسوب  امنیتی  نظامی  و  حوزه  در  ابزارگرا  پوزیتیویسم  به  واکنشی 
موجب  نرم  جنگ  همانند  معادلاتی  به  امریکایی  استراتژیست های  بی توجهی 
افزایش تهدیدهاي امنیت ملی برای آن کشور شده است. واکنش نظریه پردازانی 
در  سخت افزارگرایی  تداوم  به  واکنشی  می توان  را  فون هام  و  میلسن  همانند 
موضوعی  چنین  به  واکنشی  فون هام  اندیشه های  دانست.  امریکا  ملی  امنیت 

می شود.  محسوب 
این امر نشان می دهد که گرچه تهدیدهاي متقارن جنگ سرد هم چنان بر تفکر 
بین  دارند  تلاش  آنان  جدید  استراتژیست های  اما  است،  حاکم  آمریکا  راهبردي 
پیوند  و سخت  نرم  نشانه های جنگ  هم چنین  و  نامتقارن  و  متقارن  شاخص های 
تنت،  جورج  است.  شده  طراحی  غافلگیری  از  عبور  برای  امر  این  کنند.  برقرار 
نمی توان  است که  اعتقاد  این  بر  آمریکا،  اطلاعات مرکزی  پیشین سازمان  رئیس 
رویکردهای  هم چنین  و  راهبردي  رفتار  در  نامتقارن  و  متقارن  اندیشه های  بین 
سخت افزاری ـ نرم افزاری امنیتی تفکیک قائل شد. وی غافلگیری را حاصل پیوند 
چنین مؤلفه هایی مي داند و بر این باور است که آمریکا باید در دو حوزه یادشده 
به کنش راهبردي مبادرت ورزد و حوزه های جنگ نرم و سخت را با یکدیگر پیوند 
در  می دهد.  افزایش  را  غافلگیری  نامتقارن،  »تهدیدهاي  است:  معتقد  تنت  دهد. 
این روند، آمریکا در خصوص تبیین اهداف راهبردي و قابلیت خود دچار گمراهی 
می شود. برای عبور از چنین فرآیندی، لازم است جامعه اطلاعاتی آمریکا، حوزه های 
با  مقابله  در چنین شرایطی می توان  پیوند دهد. صرفاً  یکدیگر  با  را  فعالیت خود 
از  روشن  تصوری  باید  کرد.  پیگیری  سازمان یافته  روش های  براساس  را  تهدیدها 
تدابیر عملیاتی دشمن  آورد؛ در حالی که اطلاعات در خصوص  به دست  دشمن 

محدود است.« )جانسون و دیگران، 1384: 59-60(
برای عبور از چنین شرایطی، آمریکایی ها تلاش کرده اند از قدرت نرم خود برای 
از  آنان  دلیل،  همین  به  کنند.  بهره گیری  نامتقارن  نیروهای  مشروعیت  کاهش 
نشانه هایی از جمله »دیپلماسی عمومی« استفاده مي کنند. دیپلماسی عمومی  در 
روند جنگ نرم فرامدرن از اهمیتي ویژه  برخوردار است. این امر مبتنی بر تولید 
مفاهیم، تبلیغات و خلق هویت هایی است که بتواند تصویرسازی کند و از این طریق 

قدرت ناشی از باور را به وجود آورد.
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ه( دیپلماسی عمومی  و جنگ نرم
می شود،  پیگیری  امریکا  خارجه  امور  وزارت  حوزه  در  عمومی   دیپلماسی  اگرچه 
از  که  دانست  امریکا  راهبردي  امنیتی ـ  مؤثر  ابزارهای  از  یکی  را  آن  می توان 
راهبرد،  و  دیپلماسی  پیوند  می پذیرد.  تأثیر  کشور  آن  ملی  قدرت  شاخص های 
زمینه های تولید قدرت و امنیت را برای کشورها به وجود می آورد. تداوم هرگونه 
بحران امنیتی را می توان ناشی از بي توجهي به ترکیب چنین مؤلفه هایی در حوزه 

اندیشه راهبردي دانست. 
در همین ارتباط، جوزف نای تئوری »قدرت هوشمند« را ارائه داد. قدرت هوشمند 
ترکیبی از قدرت نرم و سخت است که از یک سو، انعطاف پذیری کشورها را افزایش 
می دهد و از سوی دیگر، امکان دستیابی واحدهای سیاسی به قابلیت هایی از جمله 
تحرک و مشروعیت را به حداقل می رساند. قدرت هوشمند جوزف نای را می توان 
بخشی از واقعیت راهبردي در عصر تهدیدهاي متنوع دانست. وی درصدد برآمد از 
طریق خلق مفاهیمی  همانند قدرت نرم و قدرت هوشمند، بن بست های راهبردي 

آمریکا را بازسازی کند. )نای، 1387: 113(
در ادامه چنین فرآیندی، دیپلماسی عمومی  توانست نقش محوری در فرآیند جنگ 
تولید  را  عمومی   دیپلماسی  از  خاصی  شکل  می تواند  کشوری  هر  کند.  ایفا  نرم 
نماید؛ اما باید تأکید کرد که دیپلماسی عمومی  یکی از ابزارهای کلیدی قدرت نرم 
را گسترش دهد. دیپلماسی  نرم  فرآیندهای جنگ  محسوب مي شود که می تواند 
عمومی  ماهیت غیرنظامی  دارد، اما توانسته است نقش و تأثیر امنیتی قابل توجهی 
در ساختار امنیتی کشورها به جا گذارد که علت آن تأثیرپذیري از انقلاب ارتباطات 
بوده است. میلسن مي گوید: »دیپلماسی عمومی  مبتنی بر انقلاب فناوری اطلاعات 
و ارتباطات است. این امر از طریق اینترنت، نیروهای جدیدی را وارد عرصه سیاست 
در  دیپلماتیک  اقدام  تولیدکننده  عنوان  به  مردم  عموم  رابطه،  این  در  می کند. 
سطح اجتماعی و هم چنین به عنوان مصرف کننده تولیدات سیاسی و دیپلماتیک، 
جهت گیری خود را در قالب ادبیات دیپلماسی عمومی  و راهبردهای مربوط به آن 
ساماندهی می کنند. این امر بر معادله مشروعیت و قدرت تأثیرگذار است و می تواند 
شبکه های جدیدی برای انتقال قدرت و تأثیرگذاری بر اراده کشورها سازماندهی 

کند.« )میلسن و دیگران، 1388: 93-4(
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به این ترتیب، نشانه های جنگ نرم در عصر فرامدرن ماهیت متنوعی پیدا کرده 
است و در قالب قدرت نرم و هم چنین دیپلماسی عمومی  از اعتبار و کارآمدی لازم 
برخوردار است. اگرچه نیروهای مقاومت به عنوان جلوه ای از تهدید نرم محسوب 
واکنش  بدون  امر  این  که  می دهد  نشان  موجود  راهبردي  واقعیت های  می شوند، 
نیروهای مؤثر بین المللی امکان پذیر نیست. در چنین فرآیندی حوزه رقابت، تنش و 
تعارض نیروهای تأثیرگذار بر جنگ نرم کشورها با یکدیگر تداخل مي یابد و محیط 

رقابت بین المللی را پیچیده تر می سازد.

نتیجه گیری
شاخص های اندیشه راهبردي از دوران باستان تا عصر حاضر چندان دچار تغییر و 
دگرگونی نشده است. بررسی ادبیات سیاسی سون تزو، کلازویتس، ژومینی و لیدل 
هارت نشان می دهد که رویکرد آنان با اندیشه های عصر فرامدرن فون هام در ارتباط 
با ضرورت بهره گیری از ابزارهای قدرت نرم، تغییر چندانی پیدا نکرده است. همه 
 نظریه پردازان یادشده بر این اعتقادند که پیروزی در منازعات صرفاً از طریق قدرت 
موضوع  این  بر  یادشده  استراتژیست های  دیگر،  از سوی  نمی شود.  حاصل  نظامی  
تأکید کرده اند که قدرت، ماهیت متنوع و متکثر دارد. استراتژیست های جنگ نرم 

بر مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله »قدرت موسع« و »امنیت موسع« تأکید دارند. 
به عبارت دیگر، شاخص های جنگ نرم از ابتدای رقابت های راهبردي وجود داشته، 
برخوردار می شوند،  بیشتری  تنوع و کارآمدی  از  ابزارهای رقابت  به هر میزان  اما 
نقش نیروی نظامی، حاشیه ای مي شود و به این ترتیب، امکان کاهش مشروعیت 
بهره گیری  را می توان در  تفاوتی  نشانه مشهود چنین  فراهم می سازد.  را  کشورها 
اسرائیل از قدرت سخت افزاری در جنگ 33 روزه )2006(، جنگ 22 روزه )2008( 
از  اسرائیل  اگرچه  دانست.  ژوئن 2010  در  انسان دوستانه  کاروان های  با  مقابله  و 
ابزارهای نظامی  مؤثری بهره گرفته، به دلیل تحرک و نقش آفرینی ابزارهای ارتباط 
بین المللی، امریکا و اسرائیل مشروعیت خود را در برابر حقانیت مردم غزه و حماس 
از دست داده اند. این امر نشان می دهد که توسعه ابزارهای ارتباطی عامل بنیادین 

در ایجاد چالش در برابر ساخت های نفوذناپذیر دولت ملی شده است.
به این ترتیب، اصلی ترین شاخص های جنگ نرم را می توان در دو حوزه مورد توجه 
قرار داد. حوزه اول ماهیت درون ساختاری دارد؛ یعنی کشورها برای جنگ نرم باید 
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آمادگی لازم را پیدا کنند. این آمادگي عمدتاً ماهیت اجتماعی و ایدئولوژیک دارد و 
زمینه ارتقاي انگیزه های درونی شهروندان را فراهم می سازد. کشوری که آموزه های 
درون ساختاری خود را تقویت کند، از آمادگی لازم برای ارتقاي قابلیت های تحرک 

خود در سطح بین المللی برخوردار است.
در حوزه بین المللی، نشانه های دیگری از جنگ نرم وجود دارد که با شاخص های 
داخلی پیوند می یابد. این مؤلفه ها ماهیت آفندی دارند و در راستای بی اعتبارسازی 
که  است  ذکر  شایان  می کنند.  نقش  ایفای  رقیب  کشورهای  مشروعیت  و  اقتدار 
تحقق این امر صرفاً در شرایطی امکان پذیر است که زمینه  های تولید مفاهیم قدرت 
در ذهنیت و ادراک کشور رقیب را به وجود آورد و از این طریق، اراده آنان را متزلزل 
 سازد. به این ترتیب می توان اصلی ترین شاخص های جنگ نرم در اندیشه راهبردي 

کشورها را به شرح ذیل مورد توجه قرار داد:
1. جنگ نرم در اندیشه راهبردي دارای بنیان های تاریخی است و از 400 سال 

قبل میلاد مورد توجه نظریه پردازان موضوعات دفاعی و امنیتی قرار گرفته است.
2. این نظریه پردازان هیچ گاه از واژه ها و مفاهیمی مانند جنگ نرم و دیپلماسی 
که  داده اند  قرار  توجه  مورد  را  مفاهیمی   و  نشانه ها  بلکه  نگرفته،  عمومی  بهره 

تشکیل دهنده شاخص های جنگ نرم است.
3. نظریه پردازان عصر باستان، نظریه پردازان کلاسیک عصر مدرن و هم چنین  
نظریه پردازان عصر فرامدرن نشانه هایی از قدرت نرم و جنگ نرم را ارائه داده اند. 
تحرک،  نفس،  به  اعتماد  همانند  مؤلفه هایی  می توان  را  آنان  اندیشه  اصلی  محور 

اخلاق گرایی، استقامت، خویشتن داری و ضربه دوم دانست.
4. در عصر مدرن مؤلفه های جنگ پسُت مدرن با شاخص های جنگ نرم پیوند 
یافته است که مي توان آن را انعکاس فضای فرارفتارگرایی در روابط و امنیت بین الملل 
دانست. فرارفتارگرایی زمینه توجه به موضوعات مفهومی، ارزشی و ایدئولوژیک را به 

وجود آورده است.
انجام  مفهوم  به  مدرن  پست  و  مدرن  دوران  باستان،  عصر  در  نرم  جنگ   .5

اقدامات غیرمستقیم و پیگیری فرایندهای غافلگیرکننده و غیرمحسوس است.  
6. جنگ نرم ماهیت فرایندی دارد و بهره گیری از هر ابزار زمینه شکل گیری 
فرایندهای جدید را فراهم می سازد. بنابراین جنگ نرم در فضای کنش سیستمیک 
آغاز  جغرافیایی  مرزهای  منطقه  از  صرفاً  منازعه  ارتباط،  این  در  می گیرد.  انجام 
نمی شود، بلکه محور اصلی هر منازعه بر اساس مشروعیت زدایی ساختاری و از بین 

رفتن انسجام سیاسی کشورها خواهد بود.
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